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 سبک شناسی نظم و نثر فارسیعلمی نشریه 

 )بهار ادب سابق(

 

 چکیده:
 ،یتاست. شخص ییداستانسرا یاصل یهااز مولفه یکی پردازییتشخصو هدف:  ینهزم

و مخاطبان در برخورد  یسازدشخص را در داستان م یک یتكه موجود یژدیهاستاز و یامجموعه

 .ینندرا در آن شخص بازب یژدیهابا آن شخص در مقاطع دونادون داستان، انتمار دارند كه همان و

در داستان است به  یلو منش اشخای دخ یژدیهاكردن و یرهنر تصو ی،پردازیتشخص ینبنابرا

 رینیدر خسرو و ش پردازییتشخص یشودمقاله تلاش م ینباشددر ا یركه منتمره و باورپذ یادونه

و د ینا یقنگاه و سلا یشود و شباهتها و تفاوتها یسهمقا یبافق یو فرهاد وحش یرینو  ش ینمام

 شود.    یینتب یپردازیتشخص ۀشاعر در حوز

و  ینمام یرینخسرو و ش یقدارد و بر اساس تطب یقیتطب جپژوهش، جنب ینا :یقتحق روش

است. بحرها به شده یریزیپ پردازی،یتشخص هاییوهش ۀدر حوز یبافق یو فرهاد وحش یرینش

 . یشوندارائه م یلو تحل یفاز توص یبیترك یوۀش

 ۀمربوب به حوز یآن است كه هرچند مباحث نمر یایپژوهش، دو ینا هاییافته: هایافته

معاصر،  ۀغرب در دور یاتو ادب یفارس یاتادب جهستند و از زمان مواجه یدجد پردازی،یتشخص

بوغ بر ن یهبا تک یبافق یو وحش یدنجو ینمام یگو،اند، اما دو شاعر بزرگ پارسشده یجرا یراندر ا

 اند. پرداخته پردازییتمناسب به شخص یسطح در یشخو

است هرچند كه را سروده یزخسرو پرو یو پادشاه یزنددان یخنامجتار یقتدر حق ینمام: نتیجه

او، خسرو است و س س  جمنموم یاصل یتاست. شخصآن را هم برجسته كرده جعاشقان یهاجنبه

 یاهیهم س یدارند و برخ یفرع ججنب یاست، برخ یاربس یزكه تعداشان ن یتهاشخص یگرو د یرینش

 یتهاخصش ینش،دز ینو به تبع ا یدهن بزردتر را بردزداستا یکاز  یبرش ی،مقابل، وحش درلشکرند. 

 یتهادر حداقل ممکن است.شخص یوحش جدر منموم یتهااست. تعداد شخصكرده ینشدز یزرا ن

و  دارند یشترب یتفرد یکنند،عمل م یخیمتن تار یکبه سبب آنکه در بطن  ینمام جدر منموم

 یاست و حت یرتراندک است، چشمگ یزكه تعدادشان ن یتهاشخص ینوع نبجج ی،وحش جدر منموم

 جمنموم یتهایانگاشت. شخص یحال، ازل ینو در ع یننماد یتیشخص یشكماب یتوانفرهاد را م

 یافراد حاضر در تابلو یهشب یشترب یوحش جمنموم یتهایدارند اما شخص یشتركنش ب ی،نمام

افراد حاضر در آن،  ۀبارو در یستادهتابلو ا یندر كنار ا رهستند كه ساكت و ساكنند و شاع ینقاش

 .یکندم ینقّال
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Characterization is one of the main components of 
storytelling. Character is a set of characteristics that make up the existence of a person in 
the story, and the audience expects to see the same characteristics in that person when 
dealing with that person at different stages of the story. Therefore, characterization is the 
art of portraying the characteristics and character of the people involved in the story in 
such a way that it is expected and believable. In this article, an attempt is made to compare 
the characterization in Khosrow and Shirin Nizami and Shirin and Farhad Vahashi Bafghi, 
and the similarities and differences of the views and tastes of these two poets in The field 
of characterization should be explained. 
METHODOLOGY: This research has a comparative aspect and is based on the comparison 
of Khosrow and Shirin Nizami and Shirin and Farhad Vahshi Bafghi in the field of 
characterization methods. Discussions are presented in a combination of description and 
analysis. 
FINDINGS:  The findings of this research show that although the theoretical discussions 
related to the field of characterization are new and have become common in Iran since the 
encounter between Persian literature and Western literature in the contemporary period, 
two great Parsigo poets, Nizami Ganjavi and Vahsih Bafghi with Relying on their ingenuity, 
they have done characterization at an appropriate level. 
CONCLUSION: Nizami actually wrote the history of Khosrow Parvez's life and reign, 
although he highlighted its romantic aspects as well. The main character of his poem is 
Khosrow, followed by Shirin and other characters, who are also numerous, some of them 
have secondary aspects and some of them are black. On the other hand, Vashvih has 
chosen a section of a bigger story and according to this choice, he has also chosen the 
characters. The number of characters in the wild system is as minimal as possible. The 
characters in the military system have more individuality due to the fact that they act in 
the heart of a historical text, and in the wild system, the aspect of the type of characters, 
whose number is also small, is more impressive, and even Farhad can be more or less He 
considered a symbolic and at the same time eternal character. The characters of the 
military system have more action, but the characters of the wild system are more like the 
people in the painting, who are quiet and still, and the poet is standing next to this painting 
and is talking about the people in it. 
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 مقدمه
های یک ارر داستانی است و یک شرب اصلی و نادزیر برای توفیق داستان، ترین مولفهپردازی، یکی از مهمشخصیت

ها و اعمال شخصیتهای داستان، باید دغدغهپردازیهای آن است. نویسنده با پرداختن به امیال، توفیق در شخصت

درپی و جالب توجهی در داستانش بیافریند. یک ارر داستانی به سبب حوادث پر از كشش و بتواند حوادث پی

كوششش، ممکن است ظرفیت بسیار با یی برای جذب خواننده و كشیدن او از پی خودش داشته باشد و هر 

بتدایی، هیجانزده كند؛ ولی پس از مدتی كه از خواندن ارر دذشت و خواننده ای را با خواندن بخشهای اخواننده

 تواند او را مجبور به ادامج خواندن ارر كند.پردازی صحیح نویسنده را درک كند، دیگر چیزی نمینتوانست شخصیت

برایش  همه چیز یک داستان با همج هیجانش، بیشتر به مکانی تازه شبیه میشود كه وقتی خواننده واردش میشود،

تازه و نو است، اما مدتی كه از حضور در آنجا دذشت، احساس خستگی بر شخص غلبه میکند و تازدی محی  نیز 

رنگ میبازد. در این هنگام در آن مکان كه تازدیش را از دست داده است، حضور چند شخص معنیدار كه بتوان 

به همین سبب است كه دربارۀ  را از ذهن میزداید. آنان را درک كرد و با آنان ارتباب درفت، كهنگی مکان

دروه كلمات را میسازد و به یاری آنها شخصاً چیزها را به طور »اند: نویسنده پردازی و اهمیت آن دفتهشخصیت

كلی وصف میکند، نام معینی بر آنها مینهد، جنسیت مشخصی را به آنها میدهد، حركات و سکنات قابل قبولی را 

ابرو جا میدهد، سخن بگویند.  و وادارشان میکند كه از طریق جملات و عباراتی كه بین  دو میکندل بدیشان تحمی

 (.45: 4344)فورستر، « این مشت كلمات، اشخای داستانند

 

 بیان مسئله

 فرهاد شیرین ونمامی دنجوی و  خسرو و شیرینپردازی در دو منمومج مسئلج اصلی در این مقاله بررسی شخصیت

( 4ای است. در این دو منمومه، با سه شخصیت اصلی مواجهیم كه عبارتند از: وحشی بافقی به صورت مقایسه

خسرو دوم، پرویز ساسانی، آخرین فرمانروای قدرتمند دودمان ساسانی و ایران باستان كه با فرمانروایی او، ایران 

فرمانرواییهای زمینی شد و سربازان ایرانی با سیاستها  چون و چرایباری دیگر و برای واپسین بار، مبدّل به قدرت بی

و تدابیر او و با رهبری سرداران دلیر ایرانی، مانند شاهین و شهربراز، از آسیا دذشتند و پای بر خاک آفریقا و اروپا 

ودس را ( و از جانبی دیگر، پایتخت ام راتوری روم شرقی را محاصره كردند و سرزمین ر473: 4394نهادند )آهند، 

( و بدینسان، خسرو پرویز پس از شاهنشاهان 413: 94بابایی، ؛ علی544: 4، ج4344كوب، دشودند )زرین

هخامنشی، نخستین پادشاه ساسانی و آخرین پادشاه ایرانی شد كه همزمان در سه قارۀ آسیا، اروپا و افریقا، حکم 

وحشی، شیرین است، همسر  شیرین و فرهادو نمامی  خسرو و شیرینهای ( دیگر شخصیت اصلی منمومه6راند. 

( كه به خلاف مریم، شاهدخت رومی و همسر 565: 4، ج4344كوب، خسرو پرویز و مادر ولیعهد او مردانشاه )زرین

است و دواه نخست خسرو پرویز، محبوب خسرو بود و داستان عشق آنان از همان روزدار ساسانیان، شهرت داشته

های متقدّم است. هرچند كه در این عشق در شاهنامج فردوسی است و دیگر تاریخنامهاین شهرت، وجود داستان 

باور عمومی ایرانیان، شیرین، شاهدختی از دیار ارمن بود، اما این نمریه نیز وجود دارد كه شیرین، دختری از 

شخصیت اصلی در  ( سومین3(. 441: 6554است )التونجی، ، امّا به هرحال، كیش مسیحی داشتهخوزستان بوده

اش شیرین به لحاظ تاریخی، آشکار است، این دو منمومه، فرهاد است. هر مقدار كه شخصیت خسرو و ملکه

است یا نه، محل ابهام است. حکیم فردوسی كه پیش شخصیت واقعی فرهاد و اینکه اساساً چنین كسی وجود داشته

ای به فرهاد نمیکند و این احتمال هست كه با شارهاست، ااز نمامی دنجوی، داستان خسرو و شیرین را سروده
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توجه به ظرف مکانی وقوع داستان شیرین و فرهاد كه در نواحی شمال غرب ایران است و تفاوت آن با محل استقرار 

دربار ایران ساسانی، داستان شیرین و فرهاد، متعلق به دو شخصیت بکلی جدا از خسرو و شیرین باشد و اولی از 

ی عامه بوده كه اندک اندک به سبب اشتراک نام شیرین، به زنددانی دو شخصیت تاریخی، خسرو و داستانها

 است. اش شیرین، دره خوردهملکه

آفرینی شخصیتهای دیگری وحشی بافقی، شاهد نقش شیرین و فرهادنمامی و  خسرو و شیریندر دو منمومج 

و دیگران نیز هستیم، اما هیچ كدام هم ای آن سه شخصیت چون شاپور، باربد، نکیسا، بهرام، هرمز، كسری، دایه 

نیستند و در مركزیت توجه شاعران قرار ندارند. به نمر میرسد در پرورش سه شخصیت اصلی یعنی خسرو، شیرین 

ای شدن هستیم كه دذرداه این صعود و نزول به و فرهاد، شاهد یک قوس صعودی و نزولی تاریخی شدن و افسانه

دون وجود یت فرهاد است كه هرداه به كنشهای داستان وارد میشود، به سبب مبنای افسانهسوی هم، شخص

خویش، وقایع را از ماهیت تاریخی كنشهای خسرو و شیرین به سمت داستانی شدن سوق میدهد. در این مقاله، 

و  شیرینی و نمام خسرو و شیرینپردازی قهرمانان دو منمومج نویسنددان در پی بررسی كردن وجوه شخصیت
وحشی هستند و هرچند كه به دیگر شخصیتها نیز توجه میشود، توجه اصلی بر سه شخصیت خسرو، شیرین  فرهاد

پردازی در سرودۀ نمامی و وحشی بافقی، مقایسه و بررسی و فرهاد است و شباهتها و تفاوتهای شیوۀ شخصیت

 میشود. 

 

 پیشینة تحقیق
وحشی بافقی، تاكنون پژوهشهایی صورت  شیرین و فرهادنمامی و  ینخسرو و شیرپردازی در دربارۀ شخصیت

است كه ضمن شباهتها و اشتراكاتی كه با مقالج حاضر دارند، تفاوتهایی نیز دارند كه موجب میشود مقالج درفته

 حاضر، دارای تازدی باشد. برخی از این پژوهشها عبارتند از:

پردازی نمامی در دو منمومج خسرو و شیرین و لیلی و شخصیتتحلیل شخصیت و (. »4396قائدعلی، صدرا. ) -

. در مقالج یاددشده، تنها شیوۀ 446-414. صص 3. شمارۀ مجلج ادبیات و علوم انسانی )دانشگاه بیرجند(«. مجنون

پردازی شاعری دیگر )وحشی بافقی(، در پردازی نمامی مدنّمر است و مقایسج آن با شیوۀ شخصیتشخصیت

دیرد. همچنین مقالج مذكور، به پذیر )داستان خسرو وشیرین و فرهاد(، صورت نمید و مقایسهموضوعی واح

های ( می ردازد، درحالی كه در مقالج حاضر، شخصیتلیلی و مجنونو  خسرو و شیرینشخصیتهای دو داستان مجزا )

رای درک شباهتها و تفاوتهای واحد در یک داستان با دو اجرا از دو شاعر مقایسه میشوند و این بستر مساعدی ب

 پردازی فراهم میکند.دو شاعر در شخصیت

نمامی با تکیه بر نمریه  خسرو و شیرینتحلیل شخصیت خسرو در منمومج (. »4345حسینی مقدم، اسما. ) -

. در این مقاله، تکیه بر شخصیت خسرو 49 – 94. صص 34. شمارۀ شناسی ادب فارسیمجلج متن«. معنامحور

 ای مقالج حاضر، متفاوت است.پرویز و تحلیل شخصیت او در یک منمومه است و با ماهیت مقایسه

مجلج «. نمامی خسرو و شیرینبررسی سازوكار شخصیتها در (. »4399فاطمی، سیدحسین؛ درپر، مریم. ) -
 خسرو و شیرینمقاله به سبب منحصر بودن به شخصیتهای  . این79-53. صص447شماره  جستارهای نوین ادبی.

ای مقالج حاضر متفاوت است. همچنین روش بررسی در آن، مطابق با الگوی دریماس نمامی، با ماهیت مقایسه

 نویسی مطابقت ندارد.پردازی در هنر داستاناست و لزوماً با مباحث شخصیت
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شخصیتهای منمومج شیرین و فرهاد وحشی بافقی بر اساس نمریج  بررسی(. »4154نجفی، زهره؛ سیدی، پروانه. ) -

. این مقاله نیز منحصر به بررسی شخصیتهای 351-365. صص 39. شمارۀ مجلج پژوهشنامج ادب غنایی«. آلفرد آدلر

ی نویسی بررسای ندارد. همچنین شخصیتها بر اساس اصول داستانوحشی است و جنبج مقایسه شیرین و فرهاد

 و روش بررسی، بردرفته از نمریج آدلر است. نمیشوند

های خسرو و شیرین نمامی واكاوی شخصیت(. »4156؛ پاشایی فخری، كامران. )زاده، پروانهذاكری، مریم؛ عادل -

. موضوع 444-45. صص 44. شمارۀ شناسی نمم و نرر فارسی )بهار ادب(سبک«. بر اساس نمریج مارتین سلیگمن

و تحلیل فضایل و توانمندیهای شخصیتهای منمومج خسرو و شیرین نمامی بر اساس نمریج این پژوهش، شناسایی 

نگر است و با روش تحلیل محتوا به تبیین فضایل و توانمندیهای شخصیتهای داستان خسرو و روانشناسی مربت

 است.شیرین پرداخته

خسرو و شیرین و شیری و فرهاد وجود  دذشته از مقا ت یادشده، مقا ت دیگری نیز در حوزۀ بررسی دو منمومج

 دارند، كه هر یک شباهتها و تفاوتهایی با مقالج حاضر دارند و همین تفاوتها موجب تازدی مقالج حاضر میشود.

 

 ضرورت و اهمیت تحقیق

 شیرین و فرهادنمامی و  خسرو و شیرینضرورت و اهمیت این تحقیق، تابعی از اهمیت دو منمومج درانسنگ 

وحشی است. این دو منمومه، جایگاه بسیار وا یی در داستانسرایی كلاسیک فاسی دارندشهرت و محبوبیت فراوانی 

اند. همچنین موضوع مقالج حاضر به رغم شباهتی كه به برخی پژوهشهای پیشین در تاریخ ادب فارسی كسب كرده

 رت و اهمیت است.دارد، دارای تازدی است و از این جهت هم مقالج حاضر دارای ضرو

 

 بحث و بررسی

 پردازی تعریف شخصیت و شخصیت
شخصیتّها، همان افراد داستان هستند كه همه كارۀ داستانند؛ افرادی كه كنش داستانی با وجود آنها به وجود 

 (. شخصیت،35: 4379آید و فضا و مکان و زمان به سبب بودن و فعالیت آنها مفهوم پیدا میکند )عبداللهیان، می

ای از ویژدیهاست كه یک شخص در طی داستان از خود بروز میدهد. معادل انگلیسی این واهه، یعنی مجموعه

فت كه راست و برای طرحهای منروری به كار می(، در اصل به معنی حکّاكی كردن بودهCharacterكاراكتر )

شخصیتّها افرادی هستند كه در یک ارر (. 614: 4349ای از تی های مختلف آدمها را نشان میداد )براهنی، مجموعه

 (. 144: 4391روایی اعم از داستان یا نمایشنامه، دارای ویژدیهای آداهانه و بردرفته از اخلاقشان هستند )دستغیب، 

و و صورت درفت. پس از ارسط« فنّ شعر»نخستین بررسی و تحلیل شخصیتهای داستانی توس  ارسطو در كتاب 

خصیت در قرون وسطی ادامه داشت تا اینکه در قرن هفدهم میلادی، شخصیت و شادردانش، بحث دربارۀ ش

ناسانه به اوج خود رسید شسازی به طور دقیق در ادبیات آغاز شد و با ظهور رمان بخصوی رمانهای روانشخصیت

 نمهمترین عنصر منتقل كنندۀ مضمون داستان و مهمتری»(. شخصیتهای داستانی كه 34: 4379)عبداللهیان، 

، افرادی هستند مشابه افرادی كه در اجتماع حضور دارند و به عبارتی تقلیدی از مردم جامعه «عامل طرح داستانند

خلق چنین شخصیتهایی »( به 616: 4349یابند.)براهنی، هستند كه با بینش جهانی نویسنده فردیت و تشخص می

ادقی، )میرص« پردازی میگویندجلوه میکنند، شخصیتكه برای خواننده در حوزۀ داستان تقریباً مرل افراد واقعی 

4399 :91.) 
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نویسنده در ارر خود میتواند هم از انسانها به عنوان اشخای داستانی بهره ببرد و هم حیوانات و اشیا و رسم و   

: 4344 ،پردازی كند )فورسترسنتها و نیروهای طبیعی و اجتماعی را جایگزین انسانها كند و به وسیلج آنها شخصیت

: 4374های انسانی، مانند شادی، غم و مرگ است )میرصادقی، (. حتی داهی شخصیت، نمادی از حالتها و پدیده41

644.) 

 معرفی دو منظومه

 نظامی خسرو و شیرینمعرفی منظومة 
ن است. ای پنج دنجیا  خمسه، دومین مرنوی از مرنویهای پنجگانج نمامی دنجوی، موسوم به خسرو و شیرین

اش، شیرین و سازی عشق او به ملکهمرنوی، زنددینامج خسرو دوم ساسانی، معروف به پرویز است با برجسته

بیت در وزن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیل دارد. سرآغاز  4455ماجراهایی كه در این عشق رقم میخورد. این مرنوی 

ان است. خسرو در ابتدای جوانی به میانجی شاپور، با این داستان، زادن خسرو و بالیدن و پرورش او به آیین شاه

شیرین آشنا میشود. شیرین، شاهزادۀ ارمن است و این دو شاهزاده به هم دل میبازند. چندی بعد خسرو به سبب 

شورش بهرام چوبین، از تیسفون به روم میگریزد و در روم با مریم، دختر ام راتور روم ازدواج میکند و چون به ایران 

زمیگردد، تا مرگ مریم نمیتواند با شیرین ازدواج كند. پس از مرگ مریم، خسرو و شیرین به هم میرسند. رابطج با

خسرو و شیرین، از جانب فرهاد كه هنرمند و صنعتگر است، دچار چالش میشود. در نهایت، فرهاد از میان برداشته 

سبب شورش قباد شیرویه كه پسر خسرو و مریم  میشود و خسرو و شیرین با كامروایی زنددانی میکنند، اما به

 است، خسرو كشته میشود و  شیرین نیز خود را بر پیکر خسرو میکشد. 

 

 وحشی شیرین و فرهادمعرفی مثنوی 

های عاشقانج كلاسیک فارسی، آن است كه این وحشی بافقی از بیشتر منمومه شیرین و فرهادنخستین ممیزۀ 

خورده و دزینش شدۀ میانی یک داستان است و همین موجب شده منمومه، یک داستان نیست، بلکه بخشی برش

های مشابه، تفاوتهای محسوسی پردازی آن و روایت كردن رخدادها نسبت به دیگر منمومهكه در نوع شخصیت

ن و شیریخورددی جاد شود كه در طی این مقاله به آنها پرداخته خواهد شد. دربارۀ آداهانه یا اتفاقی بودن برشای
است ، بحث و نمر هست و اغلب این دونه انگاشته میشود كه به سبب مرگ وحشی، این داستان، ناتمام ماندهفرهاد

است و از میان ماجراها آغاز میشود هم برش خورده(، درحالی كه حتی ابتدای این داستان 511: شیرین و فرهاد)

یرین و شاند، این داستان را تمام نمیکند. و پیوستهایی نیز كه وصال شیرازی و صابر شیرازی بر این منمومه زده
است. این منمومه، به خلاف شدهبیت و بر وزن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیل سروده 4575، در قالب مرنوی و در فرهاد

ای عاشقانه برای زنددانی و پادشاهی خسرو است، زنددینامج هیچ نمامی كه در حقیقت، تاریخنامهخسرو و شیرین 

یک از شخصیتهای فعال در داستان نیست و چنان كه دفته شد، برشی از زنددانی آنان را با هدف بیان رموز عشق، 

 ید:روایت میکند. به همین سبب است كه وحشی در این منمومه میسرا

 مرا زین دفتگوی عشق بنیاد

 غرض عشق است و شرح نسبت عشق

 

 كه دارد نسبت از شیرین و فرهاد 

 بیان رنج عشق و محنت عشق

 (565: شیرین و فرهاد)                              

ی عشق اهانروایت وحشی بافقی از این داستان، از هنگامی آغاز میشود كه خسرو، شیرین را رها میکند و با شکر س 

میبازد. پس شیرین كه از تنهایی به تنگ آمده، از شهر بیرون میشود و جایی را در بیستون برای اقامت می سندد. 



 34/ وحشی بافقی شیرین و فرهادنمامی دنجوی و  خسرو و شیرینپردازی در بررسی تطبیقی شخصیت

 

همراهان او مهندسی به نام فرهاد را برای ساختن كوشکی برای شیرین استخدام میکنند. فرهاد به شیرین دل 

هر.ق( و پس از او، صابر شیرازی )متوفی حدود  4646 -4447میبازد. از اینجای داستان به بعد، وصال شیرازی )

میگمارند. شهرت عشق فرهاد و میل شیرین به او، به دوش خسرو  شیرین و فرهادهر.ق( همّت به تکمیل  4645

ت، اسماند، زیرا ادرچه فرهاد مردهدفته و ناتمام میمیرسد. خسرو، فرهاد را به فریب میکشد و داستان باز هم نیم

است. این داستان، همان داستان خسرو و شیرین فردوسی و نمامی است و تفاوتشان در تغییر ن هنوز زندهشیری

زاویج دید است. در روایت نمامی، خسرو در مركز توجه است و در روایت وحشی، شیرین در مركز توجه است. 

داستان به نسبت روایت  همچنین در روایت وحشی و نمامی، به سبب افزوده شدن فرهاد به جمع شخصیتها،

آمیزد. این انحراف در روایت نمامی، فردوسی، از ماهیت تاریخی خود منحرف میشود و ظاهراً با روایتهای عامه درمی

كمتر است و در روایت وحشی به سبب كنار نهاده شدن خسرو از مركز توجه و تضعیف تاریخمندی داستان، انحراف 

 اس میشود.به سوی داستانهای عامه بیشتر احس

 

 بافقیشیرین و فرهاد وحشی  نظامی و خسرو و شیرینپردازی در مقایسة شخصیت
 های شخصیت گونه

 لشکرشخصیتهای اصلی، فرعی و سیاهی

فردی را كه در مركز داستان كوتاه و رمان یا نمایشنامه و فیلمنامه قرار میگیرد و نویسنده سعی میکند كه توجه 

او جلب كند، شخصیت اصلی یا شخصیت محوری یا شخصیت اول یا شخصیت مركزی خواننده یا بیننده را به 

های اصلی در داستان از اهمیت كمتری های فرعی نسبت به شخصیت(. شخصیت655: 4399میگویند )میرصادقی، 

 ،برخوردارند و در داستان حضور مداوم ندارند ولی ددردونیهایی خواه مربت خواه منفی ایجاد میکنند )بیشاب

ن تری قرار دارند و حتّی میتوالشکرها به لحاظ اهمیت از شخصیتهای فرعی نیز در مرتبج پایین(. سیاهی59: 4344

 (.464-435دفت اصلاً اهمیتی ندارند و تنها به عنوان بخشی از محی  و صحنه در داستان حضور دارند )همان: 

سرو، شیرین و فرهاد، هرچند كه در وزن هر یک شخصیتهای اصلی در دو منمومج نمامی و وحشی، عبارتند از خ

از آنها در منمومج نمامی و منمومج وحشی، تفاوت هست. در كنار این سه شخصیت، تعدادی از شخصیتها نیز 

ساز كنشهای سه شخصیت اصلی هستند و حضور با صاله ندارند و از این جهت، شخصیت فرعی هستند كه زمینه

یروند. از میان این دسته از شخصیتها میتوان به شاپور، شکر، دایه، باربد، نکیسا، و حتی سیاهی لشکر به شمار م

 هرمز، كسری، بهرام، مریم، شیرویه و كنیزان اشاره كرد.

و د نرا میتوان شخص خسرو دانست و شیرین و فرهاد نسبت به او، فرعی خسرو و شیرینشخصیت اصلی داستان 

، شیرین را میتوان شخصیت اصلی دانست و فرهاد شخصیت فرعی است و خسرو بکل شیرین و فرهاددر منمومج 

نمامی علاوه بر آنکه داستانی عاشقانه میان خسرو و شیرین است،  خسرو و شیریناست. از مركز توجه خارج شده

انجامد و یتاریخنامج منموم پادشاهی خسرو نیز هست و به همین سبب از زادن خسرو آغاز میشود و به مرگ او م

هیچکدام از شخصیتها حتی شیرین، چنین طول و عرضی برای حضور در منمومج نمامی ندارند. در این منمومه، 

 و مقدمات مرسوم، پیش از هرچیز به زادن خسرو پرداخته میشود: پس از مقدمات و تحمیدیه و مدیحه

 چنین دفت آن سخنگوی كهنزاد

 كه چون شد ماه كسری در سیاهی

 ن نذر و قربانش خداوندبه چندی

 كه بودش داستانهای كهن یاد 

 به هرمز داد تخت پادشاهی

 نرینه داد فرزندی چه فرزند 
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 پدر در خسروی دیده تمامش 

 از آن شد نام آن شهزاده پرویز

 

 نهاده خسرو پرویز نامش 

 كه بودی دایم از هر كس پر آویز

 (15: خسرو و شیرین)                         

  س نمامی با وسواس و جزئیات بسیار به مراحل بالیدن  و پروردن خسرو می ردازد:و س

 فزودشبهر سالی كه دولت می

 چو سالش پنج شد در هر شگفتی

 چو سال آمد به شش چون سرو میرست

 چنان مشهور شد در خوبروئی

 پدر ترتیب كرد آموزدارش

 بر این دفتار بر بگذشت یک چند

 معانیچنان قادر سخن شد در 

 پس از نه سالگی مکتب رها كرد 

 چو بر ده سالگی افکند بنیاد

 چو عمر آمد به حد چارده سال

 نمر در جستنیهای نهان كرد 

 

 نمودش خرد تعلیم دیگر می 

 تماشا كردی و عبرت درفتی 

 رسوم شش جهت را باز میجست

 كه مطلق یوسف مصرست دوئی 

 كه تا ضایع نگردد روزدارش 

 نر خسرو هنرمند كه شد در هر ه

 كه بحری دشت در دوهرفشانی 

  حساب جنگ شیر و اهدها كرد

 سر سی سالگان میداد بر باد 

 بر آمد مرغ دانش را پر و بال 

 حساب نیک و بدهای جهان كرد

 (14: خسرو و شیرین)                          

ن درحالی است كه تا بخشها پس از آن، خبری (و ای19-16: خسرو و شیرینو ماجراهای نوجوانی او را نقل میکند )

از شیرین و تا بخشها پستر از آن، خبری از فرهاد نیست و زادن آنان نیز روایت نمیشود و از میانج زنددانیشان با 

آنان آشنا میشویم. نخستین مواجهج خواننده با شیرین، در خلال توصیفات شاپور دربارۀ اوست كه چهار فصل پس 

 خسرو رخ میدهد:از فصل زادن 

 زبان بگشاد شاپورِ سخنگوی

 پریدختی پری بگذار ماهی
 

 سخن را بهره داد از رنگ و از بوی...  

 كلاهی...به زیر مقنعه صاحب

 ( 55-14: خسرو و شیرین)                     

فصل پنجاه و سوم مواجهه با فرهاد از این هم دیرتر رخ میدهد و نخستین حضور فرهاد در منمومج نمامی، در 

 است:

 نشسته پیش او شاپور تنها 

 كه هست اینجا مهندس مردی استاد

 نماییبه وقت هندسه عبرت
 

 فرو كرده ز هر نوعی سخنها... 

 جوانی نام او فرزانه فرهاد

 دشایی...دان و اقلیدسمجسطی

 (644: خسرو و شیرین)                      

ان منمومج نمامی نمیماند و به سرعت از صحنج داستان خارج و حتی فراموش و فرهاد چند فصل بیشتر نیز مهم

اش، تاریخنامج زنددانی و پادشاهی خسرو دوم، پرویز های عاشقانهمیشود. بنابراین، منمومج نمامی با همج جنبه

ت اصلی خصییابد و طبیعی است كه شخصیت اصلی شساسانی است و با زادن او آغاز میشود و با مردنش خاتمه می

 آن نیز شخص خسرو باشد. 



 14/ وحشی بافقی شیرین و فرهادنمامی دنجوی و  خسرو و شیرینپردازی در بررسی تطبیقی شخصیت

 

وحشی، شخصیت اصلی را میتوان شیرین دانست و ذكر خسرو و فرهاد، بر درد شیرین و فرهاد اما در منمومج 

، خسرو را از مركزیت «شیرین و فرهاد»اش به صورت حضور شیرین، شکل میگیرد. وحشی، با نامگذاری منمومه

ن و فرهاد، مقام نخست را به شیرین میدهد. هرچند كه این منمومه، توجه كنار مینهد و س س در میان شیری

یرین ش»نیز نامیده میشود، اما نخستین ذكر این جفت عاشقانه در سخن خود وحشی، به صورت « فرهاد و شیرین»

 است:« و فرهاد

 مرا زین دفتگوی عشق بنیاد
 

 كه دارد نسبت از شیرین و فرهاد 

 (565: شیرین و فرهاد)                         

همچنین ادرچه در فصلهای مقدمه، اشاراتی به شخصیتهای عاشقانه از قبیل لیلی، مجنون، زلیخا و البته فرهاد و 

شیرین میشود، اما خود داستان با جدایی شیرین و خسرو و خارج شدن خسرو از مركز توجه و پرداختن انحصاری 

( و پنج فصل پس از آن در فصل بیستم منمومه است كه نوبت به 566: شیرین و فرهادبه شیرین آغاز میشود )

(. از این جهت، داستان تا كمابیش نیمج راه، با شیرین پیش میرود و 564: شیرین و فرهادحضور فرهاد میرسد )

 س س فرهاد به تبع نیازهای رفع تنهایی شیرین به جریان داستان افزوده میشود:

 داخت چنین دفت آنکه این طرح نو ان

 فضایی دید و خوش آب و هوایی 

 طلب فرمود خاصان هنر سنج 

 كه میخواهم دو استاد و چه استاد
 

 كه چون شیرین به هامون باردی تاخت 

 برای كار او فرمود جایی... 

 در افشان شد ز یاقوت دهر سنج 

 دو استاد هنرورز و هنرزاد...

 (535: شیرین و فرهاد)                            

در حوزۀ شخصیتهای فرعی و شخصیتهای سیاهی لشکر باید دفت كه تعداد این دونه شخصیتها در منمومج نمامی، 

بسیار زیاد است و علت نیز ذات تاریخنامه بودن منمومج نمامی است كه موجب میشود در سیری تاریخی و زمانمند 

ی، آید، اما وحشهرمز، بهرام، مریم، شیرویه به میان می و به تبع رخدادهای تاریخی، ذكر افراد بسیاری مانند كسری،

شمار همانگونه كه برشی از یک داستان بزردتر را بردزیده و بس  میدهد، شخصیتهایش را نیز به تعدادی انگشت

است. دذشته از شیرین، فرهاد و خسرو، در منمومج وحشی از شاپور و دایه در مقام شخصیت فرعی یاد بردزیده

وارند و حتی نامی ندارند و در نقشهایی چون كنیز و خدمتکار و ندیم و در مقام بقیج شخصیتها، سایه میشود و

 سیاهی لشکر، ایفای نقش میکنند.

 

 شخصیت پایا و پویا

عابدی، )شخصیت پایا كه به آن شخصیت ایستا هم میگویند، شخصیتی است كه در طی داستان، تغییری نمیکند 

پذیرد و در عوض، شخصیت پویا، شخصیتی است كه در طی داستان، همگام با حوادث، تحول می (75: 4395

 (. 35: 4374)مستور، 

شخصیت خسرو در هر دو منمومه، از زمرۀ شخصیتهای پایاست. او پادشاهی صاحب شوكت، كامروا و در عین حال 

ل رشد و تربیت، دیگر تغییری در او رخ آموخته و مهذبّ است و پس از طی كردن تغییرات طبیعی در مراحادب

نمیدهد. سبب این پایایی را وجهج تاریخی شخصیت خسرو و شدت شهرت او در ویژدیهای تربیت شده برای 

شخصیتش میتوان جست كه موجب میشود نتوان در شخصیت او تغییری ایجاد كرد و از این جهت، حفظ این 

بلکه نشانگر دقت دو شاعر در حفظ خ  منطقی داستان است، اما پایایی و ایستایی، نه تنها نقطج ضعف نیست، 
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آفرینان در این دو منمومه، دچار تغییراتی میشود. مهمترین تغییر در این دو داستان، در شخصیت دیگر نقش

 شخصیت فرهاد رخ میدهد. او در روایت نمامی، مهندسی اهل ریاضی و حساب است:

 كه هست اینجا مهندس مردی استاد

 نماییوقت هندسه عبرتبه 

 به تیشه چون سر صنعت بخارد

 به صنعت سرخ دل را رنگ بندد

 شود مرد از حساب انگشتریگر
 

 جوانی نام او فرزانه فرهاد 

 دشاییدان و اقلیدسمجسطی

 زمین را مرغ بر ماهی نگارد

 به آهن نقش چین بر سنگ بندد

 ولیک از موم و دل نز آهن و زر

 (649: خسرو و شیرین)                         

 وحشی نیز شبیه همین اوصاف را دربارۀ فرهاد بیان میدارد:

 نخستین پر هنر صنعت نمایی

 شماری رفته با صنعت شناسش

 همه طرحش به وضع هندسی راست
 

 كه از دست آیدش عالی بنایی  

 برون ز انگشت رد طرح اساسش

 فزونی نیزش اندر هر كم و كاست

 (535: شیرین و فرهاد)                         

اما این شخصیت عدداندیش و حسابگر، به سرعت مبدّل به عاشقی پاكباز میشود. در روایت نمامی، به محض 

ارد اختصای د« زاری كردن فرهاد از عشق شیرین»توصیف شخصیت این استاد ریاضی و هندسه، فصل بعدی به 

روایت وحشی، این تحول شخصیت از دو جنبه رخ میدهد، نخست آنکه این استاد (. در 666: خسرو و شیرین)

 نیازی میکند: نمیر و اهل محاسبه كه انتمار میرود برای صنعتش، مزد بسیار حساب كند، از مزد اظهار بیبی

 بازوسنج سختبه مرد تیشه

 ز كار كارفرمایان بر آشفت

 مگر از بهر زر ما كار سنجیم
 

 چو زر كردند دوهر در ترازو  

 دره بر دوشج ابرو زد و دفت 

 ز میل طبع خود زینسان به رنجیم

 ( 533-536: شیرین و فرهاد)                  

و برخلاف آنکه انتمار میرود به سبب سروكار داشتن با سنگ و آهن و عدد، شخصیتی خوددار باشد، به صرف 

از زبان خدمتکاران، برای رفتن نزد او تعجیل میکند و به محض رسیدن  شنیدن اوصاف حسن كارفرمایش )شیرین(

 به محضر شیرین، عشق خویش را به او عرضه میدارد:

 به ایشان دفت ادر رفتن ضرور است

 

 چو حسن و عشق در جو نگه ناز

 نگهبانان ز هر سو در رسیدند
 

 توقف از صلاح كار دور است 

 ( 531: شیرین و فرهاد)               

 عنان دادند لختی در تک و تاز 

 دو مرغ همنوا دم در كشیدند

 (513: شیرین و فرهاد)                         

شخصیت شیرین نیز در یک قوس صعودی و نزولی در نزدیک شدن به خسرو و دوری دزیدن از او در تردّد و تحولّ 

ج زمیننمامی، همواره یک پس خسرو و شیریناست، اما كیفیت این تردّد و تحوّل در دو منمومه متفاوت است. در 

داری در روایت نمامی، هنگامی است كه خسرو وفاداری به خسرو در ورای این تغییرات دیده میشود. اوج این وفا

پناهیش، به جای اجابت تقاضای شیرویه از او كه همسرش است و شیرین با همج بیدر شورش شیرویه كشته شده

 شود، خویش را بر جنازۀ خسرو میکشد:



 13/ وحشی بافقی شیرین و فرهادنمامی دنجوی و  خسرو و شیرینپردازی در بررسی تطبیقی شخصیت

 

 به خون درم شست آن خوابگه را

 به نیروی بلند آواز برداشت

 كه جان با جان و تن با تن ب یوست
 

 جراحت تازه كرد اندام شه را  

 چنان كان قوم از آوازش خبر داشت

 دوری و جان از داوری رست تن از

 (163: خسرو و شیرین)                      

اما در روایت وحشی هرچند كه این روایت، در حقیقت ناتمام میماند و سرانجام قوس صعودی و نزولی شخصیت   

ود، اما در آن مقدار كه سرودۀ وحشی است، آغاز فرایند عاشق شیرین به فرهاد، به درستی معلوم نمیششیرین به

( و در دنبالج این داستان كه سرودۀ صابر است، فرهاد است كه 513-515: خسرو و شیرینوضوح احساس میشود )

 (.445: شیرین و فرهاددر مواقع امکان وصال، خویش را بر كنار میدارد )

و منمومه كه از زمرۀ شخصیتهای فرعی هم هستند، مانند شاپور و دایه، دارای ربات و دیگر شخصیتهای این د

 بینند. و دو شاعر دلیلی برای ایجاد تحول در آنان نمید نیئایستا

 
 شخصیتهای قالبی و قراردادی

دان است، تحصیلکردشخصیت قالبی، شخصیتی است كه در قالب قابل انتمار خود باشد، برای نمونه، ادر از طبقج 

ای است كه شبیه طرز سخنش باقاعده است و ادر سورچی داری در عصر قاجار است نیز طرز سخنش به دونه

ای است كه (. در برابر، شخصیت قراردادی، شخصیت كلیشه47: 4399سورچیان عصر قاجار باشد )میرصادقی، 

از پیش موجود سخن میگوید و رفتار میکند. های توجه به جایگاهی كه دارد، به پیروی برخی از كلیشهبی

 (.49شخصیتهای قراردادی، همه مرل هم هستند و نمیتوان پایگاه و جایگاه آنان را حدس زد )همان: 

، جنبج قالبی دارند، بدین معنی كه مطابق آنچه از شیرین و فرهادو خسرو و شیرین شخصیتها در هر دو منمومج 

و سخن میگویند و این تا حدی به سبب وجود آداهی و اطلاع دربارۀ آنان است.  آنان انتمار میرود، عمل میکنند

خسرو كه انتمار میرود شاهنشاهی  كامروا و اهل عیش باشد، از هر موقعیتی برای شادی و شادخواری خویش بهره 

 میبرد و در هر دو منمومه همین ویژدی از او سرمیزند:

 قضا را از قضا یک روز شادان
 

 رفت خسرو بامدادان به صحرا 

 (13: خسرو و شیرین)                          

 و

 خبر دادند شیرین را كه خسرو
 

 به شکر كرده پیمان هوس نو 

 (564: شیرین و فرهاد)                         

 در شاپور، مطابق با همان قالبهایی استشخصیت دلربای شیرین، شخصیت پاكباز فرهاد و شخصیت كاردان و چاره

را میتوان  (639-636: خسرو و شیریننمامی ) خسرو و شیرینكه از آنان انتمار میرود. مناظرۀ خسرو و فرهاد در 

ای قالبی دانست. در سرتاسر این مناظره، یکی از نمودهای مناسب برای تعلق این شخصیتها به حوزۀ شخصیته

توجه به دنیا و خسرو از جایگاه پادشاهی صاحب سلطه و شوكت سخن میگوید و فرهاد از جایگاه عاشقی بی

شان عمل میکنند و سخن میگویند، اما همین مناظره را شدهتعلقاتش و هر دو در قالبهای تعبیه شده و شناخته

ی بودن شخصیتها در ساحت دفتار نیز به شمار آورد، زیرا دذشته از محتوای مناظره، ای از قراردادمیتوان نمونه

ر ارۀ دیگبای در خود زبان نیست كه بتوان میان دفتار خسرو و فرهاد، تفاوت قائل شد و همین پدیده درممیزه

 شخصیتها نیز دیده میشود.
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 شخصیتهای ساده و پیچیده
موجودیت انسان هستند، درحالی كه شخصیتهای پیچیده، ساحتهای  شخصیتهای ساده، بازنمود یک ساحت از

ای از وجود انسان را به نمایش میگذارند. معمو ً شخصیتهای ساده، شخصیتهای راكد و ایستا هم هستند چنددانه

آیند آفرینی شخصیتهای پیچیده پدید می( و داستانهای تراز اول جهان، معمو ً با نقش645: 4349)براهنی، 

 (.644)همان: 

هر دو دونه شخصیت ساده و پیچیده در هر دو منمومه حضور دارند. شخصیتهایی مانند شاپور و دایه، صرفاً نیکخواه 

هستند و از این جهت، ساده اند، اما شخصیتهای خسرو، شیرین و فرهاد، درجاتی از  پیچیددی را دارند. خسرو، 

تناقض هم هستند. او بسیار رئوف، مهذبّ و مودب است و در عین حال انبوهی از ویژدیها را در خود دارد كه داه م

: شیرین و فرهاد؛ 646-645: خسرو و شیریندر هر دو منمومه، علیه فرهاد، توطئه میکند و او را به كشتن میدهد )

ای نامههایی از شیطنت نیز در خود دارد و هنگام جان باخت فرهاد، تعزیت(. خسرو در منمومج نمامی، مایه446

(. شیرین نیز كه شاهدختی مودب و مهذب 644 -646: خسرو و شیرینفرستد )آمیز برای شیرین میطنزآلود طعنه

(. شیرین، 674-647: خسرو و شیرینآمیز را در مرگ مریم، دربارۀ خسرو میکند )است، همین شیطنت شرارت

(. امّا شخصیت 545: شیرین و فرهادبت هم میکند )همسری وفادار است كه از اغیار، دلبری و حتی به آنان اظهار مح

تر است. شاید یک سبب عمده برای ممکن شدن این پیچیددی، فقدان مبنای فرهاد، بالنسبه شخصیتی پیچیده

تاریخی برای این شخصیت است كه موجب میشود سراینددان به دلخواه خویش مسیر زنددانی او را بازتعریف 

خسرو و دان و هندسی است كه با سنگ و آهن سر و كار دارد )مه، صنعگتری ریاضیكنند. فرهاد در هر دو منمو
: خسرو و شیرینپیشه است )نازک و عاشق(، اما در هر دو منمومه، بسیار دل535: شیرین و فرهاد؛ 649: شیرین

 مجنونی میشود:( و در روایت نمامی حتی مبدّل به شبه513: شیرین و فرهاد؛ 645-664

 هوان خلوت دزیدیدهی با آ

 دهی اشک دوزنان دانه كردی

 به روزش آهوان دمساز بودند
 

 دهی در موكب دوران دویدی  

 دهی دنبال شیران شانه كردی

 دوزنانش به شب همراز بودند

 (665-661: خسرو و شیرین)                  

من است و در دنبالج صابر شیرازی و در عین حال با همج تندی آتش این عشق، درمنمومج وحشی، بسیار هم پاكدا

 بر منمومج وحشی، با وجود عرضه كردن شیرین، خویش را به فرهاد، خواست شیرین را اجابت نمیکند:

 بگفت ای عشق تو منمور جانم

 از این خدمت مرا معذور میدار
 

 كرم فرما به این خدمت مخوانم  

 كه در سفتن بسی كاریست دشوار

 (454: شیرین و فرهاد)                         

اما در روایت نمامی، اساساً این موقعیت نصیب فرهاد نمیشود، زیرا او به خلاف روایت وحشی، در روایت نمامی در 

مركز توجه نیست و در بخش بالنسبه كوچکی از داستان حضور مییابد. دیگر شخصیتهای این دو روایت، شخصیتهای 

 مطابق آنچه انتمار میرود عمل میکنند.و اند تخت و ساده
 

 

 شخصیّتهای فردی، نوعی، نمادین و ازلی



 15/ وحشی بافقی شیرین و فرهادنمامی دنجوی و  خسرو و شیرینپردازی در بررسی تطبیقی شخصیت

 

شخصیتهای فردی، شخصیتهای منحصر به فرد هستند كه موجودیت یک فرد خای را نشان میدهند، درحالی كه 

ستند هشخصیتهای نوعی، نقش هر فردی از طبقج خود را بر عهده دارند. شخصیتهای نمادین، شخصیتهای تمریلی 

: 4376، كه نمودار یک خوی یا مفهوم انتزاعی اند، مانند ضحاک كه نمایانگر خود ددمنشی و دروغ است )حنیف

 استا درد آورده و جنبج بیزمانی یافتهجهای متفاوت را یکها و مکان(. شخصیت ازلی نیز خصایصی از زمان14

 (.644: 4349)براهنی، 

ر عین آنکه میتوانند نمادین ارزیابی شوند، فردیت تاریخی خویش را نیز شخصیتهای تاریخی این دو منمومه، د

آفرینی در داستانی عاشقانه، شخصیت فردی تاریخی اند، مخصوصاً خسرو كه با وجود نقشكمابیش حفظ كرده

ی، وحش خود را به نمایش میگذارد، اما این تاریخی بودن، در منمومج نمامی، بسیار قدرتمند و پررنگ و در منمومج

 دویی عاشقانه نیست، بلکه صرفاً در پی بازدویی عشقكمرنگتر است و اساساً وحشی به خلاف نمامی، در پی تاریخ

 است و به همین سبب شخصیتهایش نیز نمادینترند. وحشی خود در این باره میسراید:

 مرا زین دفتگوی عشق بنیاد

 غرض عشق است و شرح نسبت عشق

 

 شیرین و فرهادكه دارد نسبت از  

 بیان رنج عشق و محنت عشق

 (565: شیرین و فرهاد)                              

در هر دو منمومه، شخصیتهای فاقد جنبج تاریخی، جنبج نوعی و نمادین بیشتری دارند. دایه و شاپور، نماد 

 رد، پیداست:ساز هستند و در صفتها و سخنان و كنشهایشان این كاركشخصیتهای غمخوار چاره

 زمین را بوسه زد فرزانه شاپور
 

 كه رای شاه باد از هر بدی دور 

 (575:  شیرین و فرهاد)                        

 و 

 در آن دیر كهن فرزانه شاپور

 

 فرو آسود كز ره بود رنجور 

 (59: خسرو و شیرین)                          

 و

 كرد شودماغ از آب می چون شست
 

 دایه از غم دل دفتگو كرد به 

 (534: شیرین و فرهاد)                        

ترین شخصیت در این دو منمومه را میتوان مبهمترینشان به لحاظ تاریخی دانست و او كسی نیست جز اما نمادین

یب چنان مه فرهاد. فرهاد، را نباید یک شخص مشخص دانست، بلکه او نمادی است از نیروی تأریردذاری عشق كه

شده در معشوقه و پاكباز و و بنیانکن است كه میتواند انسانی حسابگر سردرم سنگ و آهن را به عاشقی ذوب

از  است و پیشجانفشان تبدیل كند. او را حتی میتوان شخصیت ازلی دانست، زیرا معلوم نیست كه از كجا آمده

ابهامات در منمومج وحشی بیش از منمومج نمامی است و است. این آن چقدر زیسته و این هنرها را از كجا آورده

به سبب آنکه وحشی، یک برش میانی از یک داستان بزردتر را بردزیده و سروده، دویی بردهای اول و آخر داستانش 

های وصال و صابر نیز سرانجام شخصیتها یا پیدا نیست یا در غایت ایجاز و ابهام است. است. حتی در دنبالهافتاده

، دربارۀ فرهاد به صورت كلی و تنها در چند بیت میخوانیم كه او به تدبیر خسرو شیرین و فرهادر دنبالج صابر بر  د

 كشته شد:
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 به تیشه دست خود سر كوفت فرهاد

 غم رمر نیست درخت عشق را جز
 

 شد از كوه دو سد اندوه آزاد  

 بر و بردش جز از خون جگر نیست

 ( 445: شیرین و فرهاد)                         

و با بیت آخر نیز تأكید میشود كه در حقیقت، فرهاد و سرنوشت او، میوۀ درخت عاشقی است و بدینسان، فرهاد، 

 نه یک شخص، بلکه نمادی از نیروی عشق است.

 

 پردازیهای شخصیتگونه

ن به پردازی مستقیم، شامل پرداختشخصیّتپردازی به طور كلی بر دو دونج مستقیم و غیرمستقیم است. شخصیت

 یشودممشخصات ظاهری و خصوصیات اخلاقی شخصیّت به صورت مستقیم و با توصیف و تشریح از زبان نویسنده 
ی ها، دفتار و حتپردازی غیرمستقیم، آن است كه نویسنده از طریق رفتار، اندیشه(. شخصیت75ّ: 4395)عابدی، 

(. 633: 4391طور غیرمستقیم در اختیار خواننده قرار میدهد )دستغیب،  نام شخصیّت اطلاعاتی را به

نام  -3دفتار؛  -6كنش؛ -4پردازی غیرمستقیم، خود از چهار مجرای اصلی صورت میگیرد كه عبارتند از: شخصیت

، یرصادقیها به آن است كه از زبان خود سرایندۀ داستان نباشد )موضعیت ظاهری و قوتّ هر یک از این شیوه -1و 

4399 ،97-44.) 

(، هرچند كه 176: 4395است )ایرانی، پردازی در ادبیات كلاسیک فارسی بیشتر به صورت مستقیم بودهشخصیت

نمامی خسرو و شیرین . در دو منمومج (414: 4374)اخوت، پردازی غیرمستقیم هم در آن دیده میشود شخصیت

 پردازی دیده میشود.وحشی نیز هر دو دونه شخصیت شیرین و فرهاد و 

 

 پردازی از طریق كنششخصیت
كنش شخصیتها در منمومج نمامی بسیار بیشتر از منمومج وحشی است و این به سبب اساس تاریخی منمومج 

وحشی  ،نمامی است و روایت كردن تاریخ، بیشتر مبتنی بر ارائج خلاصج كنشهاست تا ذكر اوصاف افراد. در مقابل

لهای است. در بیشتر فصبه سبب آزاد كردن خویش از قید تاریخسرایی، از كنشها كاسته و به توصیفات، روی آورده

نمامی، شاهد نقل مکان در مسافتهای كوتاه تا بلند و بسیار بلند حتی در ابعاد ایران تا روم هستیم.  خسرو و شیرین

ی از رخدادهای متضمّن كنش و حركت در این منمومه روایت میشود، وآمدها، مجازاتها، بزمها و بسیارجنگها، رفت

ای ساكن و ساكت شبیه است كه شخصیتها و مناظر در آن جمود ازلی اما منمومج وحشی، بیشتر به تابلوی منمره

شخصیتها  ناست و با توصیفات مفصّل و مطوّل، دربارۀ هریک از ایاند و نقالی در كنار آن تابلو ایستادهو ابدی یافته

و مناظر سخن میگوید. از آنجا كه بیشتر فصلهای پركنش و تاریخمند منمومج نمامی در منمومج وحشی برش 

است، برای مقایسه میتوان بخش كشته شدن فرهاد را نمونه آورد كه در هر دو منمومه هست. خورده و حذف شده

را لحمه به لحمه با طرح و برنامه و رفتن و  نمامی، فصلی مستقل را به این رخداد اختصای میدهد و خواننده

(، اما كل این ماجرا در دنبالج صابر بر منمومج 646-645: خسرو و شیرینآمدن و آنچه رخ میدهد، همراه میسازد )

وحشی، ذیل فصلی دیگر و با كمترین كنش ممکن رخ میدهد و دربارۀ جزئیات كنشهایی كه برای كشتن فرهاد 

 «:بسی تیر خطا از كف رها كرد»بسنده میشود كه  رخ میدهد، تنها بدین

 میان دفتگو خسرو ز شیرین

 به عشق كوهکن دیدش درفتار

 شنید از محنت فرهاد مسکین  

 پی آزادیش دل ساخت بیدار 
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 ها كردبه دفع كوهکن اندیشه

 در آخر از حدیث مرگ شیرین

 نبودش چون ز عشق او فروغی

 به تیشه دست خود سر كوفت فرهاد
 

 ی تیر خطا از كف رها كرد بس

 به جان كوهکن افکند زوبین 

 به جانش زد خدنگی از دروغی 

 شد از كوه دو سد اندوه آزاد 

 (445: شیرین و فرهاد)                         

 پردازی از طریق گفتارشخصیت

پردازی تدال بر شخصی به سبب قالبی و قراردادی بودن شخصیتها، طرز دفتار شخصیتها یکسان است و نمیتواند

پردازی از مجرای دفتار را در هر دو منمومه میتوان در نمر درفت و آن، ذكر ای از شخصیتانگاشته شود، اما دونه

ای از این پدیده، آمدن انوشیروان اوصاف یک شخصیت از زبان دیگر شخصیتها و نه از زبان خود شاعر است. نمونه

خورشید جهانتاب( و ادامج سخنان او، دویای ظهور روان به خسرو )ای تازهبه خواب خسرو است كه خطاب انوشی

 در آیندۀ شخصیت خسرو است: شاهنشاهی عمیم

 نیای خویشتن را دید در خواب
 

 خورشیدِ جهانتابكه دفت ای تازه 

 (17: خسرو و شیرین)                          

اپور كه از مشهورترین توصیفگریها در ادب كلاسیک فارسی نیز یا توصیف پرهیجان شیرین نخستین بار از زبان ش

 انگیزی توصیفات شاپور، دال بر زیبایی و دلربایی بیحد شیرین است:هست و هیجان

 زبان بگشاد شاپورِ سخنگوی

 پریدختی پری بگذار ماهی
  چشمی چو آبِ زنددانیسیه

  كشیده قامتی چون نخل سیمین

 

 از بوی... سخن را بهره داد از رنگ و 

 كلاهیمقنعه صاحببه زیر 

 افروزی چو مهتابِ جوانیشب

 چین...دو زنگی بر سر نخلش رطب

 (54-55: خسرو و شیرین)                    

توصیف شخصیت از زبان دیگر شخصیتها در منمومج وحشی بسیار كمتر رخ میدهد و وحشی بیشتر تمایل دارد 

بته با شرح و بس  تمام به كار توصیفات می ردازد. از حسن اتفاق، یکی از معدود كه خود متکفّل این كار شود و ال

توصیفات شخصیت از زبان دیگر شخصیتها در منمومج وحشی، باز توصیف شیرین است و از این جهت، مشابه 

 توصیف شیرین در منمومج نمامی است:

 بگفتندش كه آن شیرین مشهور

 ز نام او قیاس كار او كن

 دیده جاسوس جمال استنه تنها 
 

 كزو پرویز را شوریست در شور 

 سنجی دفتار او كن حلاوت

 كه راه دوش هم راه خیال است...

 (533: شیرین و فرهاد)                       

 پردازی از طریق نامشخصیت
مسّک به نامش ت پردازی از طریق نام، توجه چشمگیر دارد. او برای بیان بزردی شخصیت خسرو،نمامی به شخصیت

 میجوید:

 پدر در خسروی دیده تمامش
 

 نهاده خسرو پرویز نامش 

 (15: خسرو و شیرین)                          
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و س س برای تصویرسازی عادت كودكی خسرو كه علاقه داشت از دیگران بیاویزد و به آغوششان برود، اشتقاق نام 

 او را تبیین میکند:

 شهزاده پرویزاز آن شد نام آن 
 

 كه بودی دایم از هر كس پر آویز 

 )همان(                                            

 نیز برای تبیین بزردی مقام ملکج ارمن، به نام او اشاره میکند:

 ز مردان بیشتر دارد ستردی

 شمیرا نام دارد آن جهانگیر
 

 بانوش خوانند از بزردی مهین 

 بانوست تفسیرمهینشمیرا را 

 (55: خسرو و شیرین)                           

 و نام شیرین را نیز با شخصیت او پیوند میزند:

 رخش نسرین و بویش نیز نسرین
 

 لبش شیرین و نامش نیز شیرین 

 (56: خسرو و شیرین)                           

 و دربارۀ شکر اصفهانی نیز به همینسان:

 او بود دكه شکر ریز شکرنامی
 

 نباتی كز س اهان خیزد او بود 

 (657: خسرو و شیرین)                          

توجه دارد و در معرفی شخصیت شیرین، داه به نام او پردازی در درجاتی كمتروحشی نیز به این شگرد شخصیت

 اشاره میکند:

 چو شیرینی ترا شد كارفرمای
 

 نه پایبیا خوش پایکوبان پیش  

 (536: شیرین و فرهاد)                         

 

 پردازی از طریق وضعیت ظاهریشخصیت
پردازی از طریق توصیف وضعیت ظاهری توجه دارند. این توصیفها داه از زبان خود شاعر هر دو شاعر به شخصیت

برازنددی اندام و زور بازوی او را از زبان است و داه از زبان دیگر شخصیتها. نمامی به كرّات، حسن صورت خسرو، 

 خویش و دیگران توصیف میکند. او در ذكر مراحل رشد خسرو میسراید:

 چنان مشهور شد در خوبرویی

 به سر پنجه شدی با پنجه شیر
 

 كه مطلق یوسف مصر است دویی 

 ستونی را قلم كردی به شمشیر

 (16: خسرو و شیرین)                           

 و از زبان شاپور خطاب به شیرین، خسرو را چنین توصیف میکند:

 سکندر موكبی دارا سواری

 به خوبیش آسمان خورشید خوانده

 شهنشه خسرو پرویز كامروز

 

 ز دارا و سکندر یادداری  

 زمین را تخمی از جمشید مانده

 بدو دشته است پیروز شهنشاهی

 (47: خسرو و شیرین)                          

 العملهای شیرین، ظاهر خسرو را توصیف میکند:نمامی همچنین در ابتکاری جالب، به دستباری عکس

 بیاوردند صورت پیش دلبند

 نه دل میداد ازو دل بردرفتن

 بر آن صورت فرو شد ساعتی چند  

 شایستش اندر بر درفتن نه می
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 به هر دیداری از وی مست میشد
 

 میشدبه هر جامی كه خورد از دست 

 (54: خسرو و شیرین)                           

وضعیت ظاهری دیگر شخصیتها به ویژه شیرین و فرهاد نیز هم از زبان شاعر و هم از زبان دیگر شخصیتها به خوبی 

پردازی توجه دارد. وحشی از زبان شیرین، در منمومج نمامی توصیف میشود. وحشی نیز به این دونه شخصیت

مطلوب را چنین توصیف میکند و این توصیفات بلافاصله بر فرهاد صدق میکند و در حقیقت توصیف استادكار 

 فرهاد است:

 قوی بازو قوی دردن، قوی پشت

 سر پا در زدی بر سنگ خاره

 

 به فریاد آهن و فو دش از مشت  

 چو تیشه كردی آنرا پاره پاره

 ( 534: شیرین و فرهاد)                         

 و س س شیرین را از زبان خدمتکاران، چنین توصیف ظاهر میکند:

 به ارمن سکج شاهی به نامش

 همایون پیکری طاووس تمرال

 ز خور در پیش روی نورپاشش
 

 ولی از ماه تا ماهی غلامش  

 بسی باز س ید او را به دنبال 

 بگردد راه مه از دورباشش

 (533: شیرین و فرهاد)                         

نیز شاهد توصیفات روشنی از وضعیت ظاهری شیرین و فرهاد هستیم، اما شیرین و فرهاد در مقاطع دیگر منمومج 

تفاوت كار وحشی با نمامی در آن است كه وحشی، برشی از داستان را میسراید و به همین سبب، هم شخصیتهای 

 وحشی كمتر از نمامی است.حاضر در این برش، كم تعداد هستند و طبیعتاً مجموع توصیفات 

 

 گیرینتیجه

سرو خنمامی دنجوی و وحشی بافقی، داستانی واحد را از دو زاویج دید متفاوت سرودند. حاصل كار نمامی، منمومج 

شد. به سبب تفاوت نوع نگاه این دو شاعر، شخصیتهای در شیرین و فرهاد و حاصل كار وحشی، منمومج  شیرین

پردازی در این دو منمومه، با همج شباهتها، تفاوتهای آشکار دارد. نمامی در حقیقت شخصیتمركز توجه و نوع 

است و البته به آن آب و تاریخنامج زنددانی و پادشاهی خسرو پرویز را از زمان زادن تا هنگام جان س ردن سروده

منمومج او، خسرو است و  است. به سبب اساس تاریخی منمومج نمامی، شخصیت اصلی رنگ عاشقانه نیز داده

س س شیرین كه ملکج اوست و دیگر شخصیتها كه تعداشان نیز بسیار است، برخی مانند فرهاد و شاپور، جنبج 

فرعی دارند و برخی هم مانند ندیمان و خدمتکاران، سیاهی لشکرند. در مقابل، وحشی، برشی از یک داستان بزردتر 

یت است. شخصخصیتها را نیز دزینش كرده و به حداقل ممکن رساندهاست و به تبع این دزینش، شرا بردزیده

اصلی منمومج وحشی، شیرین است و س س فرهاد و خسرو از مركز توجه خارج شده و مبدّل به شخصیت فرعی 

است و تعدادی سیاهی لشکر نیز در قالب ندیم و خدمتکار در منمومج او حضور دارند. شخصیتها در منمومج شده

ه سبب آنکه در بطن یک متن تاریخی عمل میکنند، فردیت بیشتر دارند و خسرو كمابیش یک شخصیت نمامی ب

تاریخی با فردیت كامل است. شخصیت شیرین در منمومج نمامی، چیزی میان شخصیت فردی و نمادین است و 

و نمادین شخصیتها كه . اما در منمومج وحشی، جنبج نوعی ندفرهاد و شاپور تا حد بسیار زیادی، نوعی و نمادین
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تعدادشان نیز اندک است، چشمگیرتر است. حتی میتوان فرهادی را كه وحشی به تصویر میکشد، كمابیش شخصیت 

ازلی انگاشت. شخصیتهای منمومج نمامی، كنش بیشتر دارند و تحرک فراوانی را به نمایش میگذارند و این تا حدی 

ست، اما شخصیتهای منمومج وحشی، بیش از آنکه حركت و كنش به سبب غلبج تاریخ بر كلیت منمومج نمامی ا

را به نمایش بگذارند، موضوع هنرنماییهای وحشی در توصیفگری هستند. این شخصیتها بیشتر شبیه افراد حاضر 

 یو شاعر در كنار این تابلو ایستاده و دربارۀ افراد حاضر در آن، نقّالاند در تابلوی نقاشی هستند كه ساكت و ساكن

های پردازیهای مستقیم كه طبیعی ادب كلاسیک فارسی است، به شیوهمیکند. همچنین نمامی در عین شخصیت

توجه پردازی غیرمستقیم بیپردازی غیرمستقیم نیز توجه درخوری دارد. وحشی نیز ادرچه به شخصیتشخصیت

 نیست، اما نسبت به نمامی توجهی كمتری به این پدیده دارد.

 

 نویسندگانمشاركت 

احمد صادقی جوزانی، دانشجوی دكتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی این مقاله، حاصل تلاش علی

هید و دكتر ناواحد بروجرد، و دكتر فوزیه پارسا، استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد 

 است. آزاد اسلامی واحد بروجرد  عزیز استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه

 

 تشکر و قدردانی

 م.یاز دروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد س اسگزار

 

 عدم تعارض منافع

نویسندۀ این مقاله دواهی مینماید كه این ارر در هیچ نشریج داخلی و خارجی به چاش نرسیده و حاصل فعالیتهای 

و او نسبت به انتشار آن آداهی و رضایت دارد. این تحقیق طبق كلیج قوانین و مقررات پژوهشی نویسنده است 

اخلاقی اجراشده و هیچ تخلف و تقلبی صورت نگرفته است. مسئولیت دزارش تعارض احتمالی منافع و حامیان 

ه ده را بر عهدمالی پژوهش به عهدۀ نویسندۀ مسئول )دكتر فوزیه پارسا( است و او مسئولیت كلیج موارد ذكرش

 میگیرد.
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